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أکید بر  شناسی »مار« در شعر »من آن روز میتحلیل نشانه گفتم ...« سیمین بهبهانی  با ت
ریۀ   ریفاتر نظ  مایکل 

 مريم ارجمندی
 واحد شيراز، شيراز. ايران یدانشگاه آزاد اسلام ،یدانشکده علوم انسان ، یزبان و ادبيات فارس  دکتری ۀدانشجو 

يسنده مسئول(  1مهدی ظرافتکار)نو
 اناستاديار گروه زبان و ادبيات فارسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شيراز، شيراز. اير

 29/1/1401ريخ پذيرش: تا                  24/7/1400تاريخ دريافت: 
 

 چکیده 
لای ساختار شعر يا يک جمله و گاهی شاعر اين ايدۀ مسلّط را در لابه. هر شعر فاخری يک ايدۀ مسلّط دارد  

کند تا مخاطب از طريق دار میها را نشانبرخی واژه کند. بعد با هنرمندیحتّی يک واژه در درون شعر پنهان می
سيمين بهبهانی در سرايشِ شعرِ »من آن روز ...« از اين کارکردِ هنری آنها ايدۀ مسلّط شعر را شناسايی کند. آيا 

شناسی مايکل ريفاتر بيش از  مندی از نظريۀ نشانهرسد؛ بهره بهره برده است؟ برای رسيدن به پاسخ به نظر می
 -وصيفیشناسی اين انديشمند و با روش تتر باشد. مقالۀ حاضر بر مبنای نظريۀ نشانههر نظريۀ ديگری مناسب

دستوریِ شعر مذکور، نتايجِ تحقيق بيانگر تحليلی، شعر سيمين را بررسی کرده است. پس از بررسیِ عناصر غير
بنِ »مار«، »ضحّاک« و »ترس« در شعرِ »من آن روز...« بسامد بالايی دارد. با آن است که انباشتهايی با معنا
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های »جامعۀ سنتی«، »خوی اهريمنی« و هسته های استعاری باهای توصيفیِ شعر، خوشهبررسی منظومه
های استعاری، هيپوگرامهای شعر نيز مشخص گرديد مدرن« به دست آمد و به کمک همين خوشهجامعۀ شبه

سالار بيشتر در وجودِ جنس ترين آنها عبارتند از: مار نماد خوی اهريمنی انسانهاست که در نظامهای مرد که مهم
يکرد بينامتنيّت، ماتريس چنين مقايسۀ انباشتها، منظومهيابد. هممذکّر تجلّی می های توصيفی و هيپوگرامها با رو

يسندگان اين مقاله ايجاد کرد: خوی اهريمنیِ نظامِ مرد  سالار در جوامع سنتی از ساختاری زير را در ذهن نو
پذيری مدرن آموزشِ ستمۀ شبهکند. در جامعپذيری را به دخترانِ جامعه القا میطريق بازيهای فولکلوريک، ستم

 يابد.تری مانند نمايش، طناب بازی و ... ادامه میبا روشهای مدرن
 

 شناسی، ريفاتر، سيمين بهبهانی، مار، ضحاک، زن.: نشانههاواژهکلید

 . مقدمه 1
قرار گرفتن  گاه تقابل سنّت و مدرنيته در جامعۀ ايران است. سيمين با گسترۀ شعر سيمين بهبهانی جلوه 

های جامعۀ شبه مدرن به نگرشی دست پيدا  در نقطۀ تلاقی سنت و مدرنيته و از طريقِ آشنايی با مؤلّفه 
توليدِ مفاهيمی  کرد که وی را صاحب سبک خاصی در ادبياتِ معاصرِ ايران کرد. اين نگرش موجب باز

عشق، مسائل مختلف   چون: مظلوميّت زن، تلاش زنان برای احقاق حقِّ خود، تحوّل در مفهوم 
های شعر  مايهاجتماعی، فرهنگی و... در ساختار شعر شده است. يکی از ابزارهای شناخت درون 

-است. از اين طريق می (  Riffaterre, Michaelشناختیِ مايکل ريفاتر )مندی از نظريۀ نشانه سيمين، بهره
شناسی و بينامتنيت به جهان متن يک شعر نفوذ کرد و دلالتهاي ادبی وان از همۀ ظرفيتها از جمله نشانهت

 و گوهر معنایِ راستين آن رمزگشايی کرد.  
مايکل ريفاتر در تحليلِ شعر به دو نوع خوانش معتقد است. خوانش اوّل، به معنای ظاهری شعر     

ه. از نظر ريفاتر در خوانش  شود. وی اين نوع مطالعه را خوانش اکتشافیِ شعر نام گذاری کرد مربوط می 
ای با توان ادبی بالا  دوم، دريافت دلالتهاي ادبی بسيار حائز اهميت است. شعر در اين حالت به خواننده

يسندگان  نياز دارد. ريفاتر اين روشِ مطالعه را خوانش پس کنشانه و غير دستوریِ شعر ناميده است. نو
يکرد دوم به سراغ شعرِ »من  اند  ترسم« سيمين بهبهانی رفتهگفتم که از مار می آن روز می اين مقاله با رو

 ساز از ايدۀ مسلّطِ اين شعر پرده بردارند. مندی از نظريۀ اين انديشمندِ دوران تا با بهره
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 . بیان مسئله 1-1
کيد بر نظريۀ نشانه شناسی ريفاتر گام درک اين واقعيت که شناخت منتقد از جهان متنِ شعر سيمين با تأ

چه که جهان متن را  ری در شناخت ماتريس شعری اوست، نقطۀ آغاز مسئلۀ اين پژوهش است. آن مؤثّ 
توان افقهای معنايی شاعر به  دهد، زبان شعر است. از طريق زبان شعری می به جهان مخاطب پيوند می 

د. اين جاست کنندۀ پيام را به هم نزديک کر کنندۀ پيام و مخاطب فرهيخته به عنوان دريافت عنوان ارسال
کيد بر مسئلۀ بينامتنيت اهميت خاصی پيدا می که نشانه کند. در اين حالت شناسی مايکل ريفاتر با تأ

يی رخ می بين جهان متن و جهان مخاطب گفت  کند، معنای راستين و  دهد تا به خواننده کمک می وگو
نمادهای شعر سيمين   دلالتهاي شعری را دريافت کند. حال، مسئلۀ پژوهش حاضر اين است: شناخت 

کند؟ در اين راه،  بهبهانی از جمله شناختِ اصطلاح »مار« چه کمکی به دريافت دلالتهاي شعری می 
 کند؟نظريۀ مايکل ريفاتر چه نقشی ايفا می 

بازخوانی شعر فاخر معاصر به دليل قرار گرفتن در نقطۀ تلاقی سنّت و مدرنيته، حضور مفاهيم گستردۀ      
شناسی و..... بسيار شناسی، جامعه غرب، آشنايی شاعر با علوم مختلفی مانند: روان ادبيات شرق و 

چون: اخوان ثالث،  کنون اشعار برخی از شاعران بزرگِ معاصر همدشوارتر از شعر کلاسيک است. تا
امّا تا شناسی مايکل ريفاتر مورد بررسی قرار گرفته  نيما، سهراب، فروغ، شاملو با استفاده از نظريۀ نشانه 

آوريهای قالب حالا به شعر سيمين بهبهانی از اين منظر توجّهی نشده است. از آنجايی که سيمين در نوع 
يژه  -غزل، طرح مسائل اجتماعی  ای است، ضرورت دارد تا اشعار اين فرهنگی و....  صاحب سبک و

 نر شاعری وی کشف گردد.ای از ه شاعر معاصر نيز از اين منظر  مورد بررسی قرار گيرد تا ابعاد تازه 
 پیشینۀ تحقیق  . 2- 1

گذرد امّا های ادبی جديد در جريان نقد ادبی زبان فارسی مدتها می هر چند از حضور پر رنگ نظريه
اند، بسيار اندکند. حسين شناسی مايکل ريفاتر اشعار فارسی را تحليل کردهکسانی که به شيوۀ نشانه

روش مايکل ريفاتر، شعر »آی آدمها« را تحليل کرده است. وی در  پاينده جزء اوّلين کسانی است که با 
کيد بر منطومۀ توصيفی، ايدۀ مسلّط شعر نيما را استخراج کرد. در اين شعر ماتريسِ   اين مقاله با تأ

يسندگانِ ديگری بودند که در  بی  اعتنايی مردم و انفعال اجتماعی آنها قابل توجّه است. برکت و افتخار نو
شناسی مايکل ريفاتر بر شعر مرز پر گهر فروغ« بيشتر به  تحقيق کردند. مقالۀ »کاربست نشانهاين حوزه  



 ۲٦                       بر نظر دیبا تأک  ی بهبهان نیمی...« س گفتمی »مار« در شعر »من آن روز م شناسی نشانه لیتحل

 

دردی خروجی اين مقاله  تبين نظريۀ ريفاتر پرداخته؛ با اين وجود ماتريس شعریِ ابتذال فرهنگی، بی 
 است.   

شناسی مايکل  نشانه  کارترين محقق اين حوزه است. وی در مقالۀ »کاربرد نظريۀلو پرعليرضا نبی     
های توصيفی شعر مذکور، نااميدی ريفاتر در تحليل شعر ققنوس« با توجّه به معنابنها، انباشتها و منظومه

شناسی زمستان اخوان  لو در مقالۀ »خوانش نشانه اجتماعی را به عنوان ايدۀ مسلّط شعر مطرح کرده. نبی 
-های توصيفی شعرِ اخوان، بر مفهوم ترس و ناو پيامی در راه سهراب سپهری، بعد از کشف منظومه

کيد کرده است. در نقد شعر سپهری  اميدی، خفقان مردم و اميد کم رنگ شاعر به بهبودِ شرايط جامعه تأ
عنوان ماتريس شعری مطرح کرده.  قراری آرامش در جامعه را به نيز صلح و آشتی، دوستی و محبت، بر 

 ه بايد و شايد ادا نشده است. طور کدر اين مقاله حق شعر سپهری آن 
اند. نژاد نيز با همين شيوه، شعر زمستان اخوان ثالث را تحليل کرده زهرا محمدی و ايوب اسماعيل     

لو در اين است که محمدی امکانات ادبی شعر زمستان را نيز استخراج تنها تفاوت اين مقاله با تحقيق نبی 
-دارد. يکی از مقالات خوب اين حوزه، مقالۀ »تحليل نشانهکرده، که چندان با موضوع پژوهش تناسب ن

شناسی معشوق در شعر شاملو« است. ذاکری و همکاران بعد از اشاره به سير تحوّل مفهوم معشوق در  
اند. آنها بر اين باورند که با توجّه به معنابنها  شعر فارسی، به تحليل اين اصطلاح در شعرشاملو پرداخته

يفی شعر، معشوق در شعر شاملو مفهومِ فردی، زمينی و اختصاصی دارد. علاوه بر  های توص و منظومه
بست پور به قلم کيخای فرزانه، مقالۀ »کارشناسی الفبای درد قيصر امينمقالات مذکور، مقالۀ »نشانه 

د  توان نام برنظريۀ ريفاتر در تحليل شعر »شبی در حريم قدس رهی معيری« به قلم اسماعيل آذر را می 
دهد که تا کنون  ای ندارند. بررسی پيشينۀ تحقيق نشان می که هيچ کدام از اين دو مقاله نکتۀ تازه 

پردازی به  شعرسيمين بهبهانی از اين منظر مورد بررسی قرار نگرفته. با توجّه به گرايش اين شاعر به نماد
ش مناسبی برای شناخت شناسی مايکل ريفاتر، رورسد که تحليل اشعار وی با شيوۀ نشانهنظر می 

 شعرهای اين شاعر معاصر باشد.
 
 .  بحث اصلی 2

 . سیمین در تلاقی سنّت و مدرنیته2-1
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کند تا خود را از برخی ای است که جامعه تلاش می ای از معرفت زن ايرانی در دوره سيمين بهبهانی نمونه
مدرن نزديک کند. در اين دوره ايران در  قيودِ سنّتی رها کند و به يک ساختار جديدی به نام جامعۀ شبه 

های فرهنگ سنتی در جريان بود و از  ای بود که هنوز بسياری از مؤلّفهتلاقی سنّت و مدرنيته به گونه
های مدرنيته با جذّابيتهای خاصِ خود در حال نفوذ به جامعۀ ايرانی بود. انسان طرفی نيز برخی از مؤلّفه

يژه روشن يران سخت در تکاپو بودند تا  از سنّت عدول کنند و آداب و رسوم مدرن را  فکران اايرانی به و
 وارد کشور کنند.  

پای قرن هجدهم برخاسته بود و بعد از  مدرنيته با مؤلّفه     های فرهنگی، اجتماعی، سياسی و... از ارو
پايی پا به جهان سوم گذاشته بود.  سنّت   يک قرن درگيریِ  فکران اين جوامع  روشنگرايان و مدرنيستهای ارو

-گرايی، اصالت وجود، علمهای عقلکردند تا در کشور خود مؤلّفه به عنوان بازوی محرّکۀ آنها تلاش می 
-رو، درگيريهای عميقی بين سنّت گرايی و... را گسترش دهند. ازاينگرايی کاذب، باستان محوری، ملّی 

توسعه را در ابعاد مختلف تحت تأثير خود قرار  گرايان و مدرنيسمها به وجود آمده،  کشورهای در حال 
-سالار و... موضوعات مهمّی تلقی می داده بود. در حوزۀ اجتماعی برابری زن و مرد، حکومتهای مردم

ين، باستان شدند. در حوزۀ فرهنگ پيدايش فمنيسم، تحوّلات ارزش گرايی های دينی، تعليم و تربيت نو
 شد. ه می و توجّه به اساطير به تدريج برجست

يی، سور       رئاليسم، در حوزۀ ادبيات ظهور مکتبهای متنوّع ادبی مانند: رئاليسم اجتماعی، رئاليسم جادو
يۀ  سنّت مدرنيسم و.... جوامعِ در حال توسعه را متحوّل می  گرايان قرار گرفته بودند  کرد. گروهی در سو

گاه  اين  تاختند. ازو تعدادی نيز در صف ادبيات مدرن به آنها می  گاهانه و  گاه به صورت ناخودآ رو، آ
يسان جهان سود انعکاس پيدا کرد. آثار سيمين های سنّت و مدرنيته در آثار اغلب شاعران و نثر مؤلّفه نو

های آميزش سنّت و مدرنيته در اين دوره از ادبيات فارسی است. در  ترين نمونهبهبهانی يکی از شاخص 
گرايی و اوج آوری راستين همان سنّت توان ادعا کرد که اوج نوسيمين می  آميزش سنّت و مدرنيته اشعار 

 آوريهای زيبای اوست.گرايی راستين وی همان نوسنّت 
يکرد تازۀ وی    سيمين بهبهانی تحت تأثير شاعران پيش     از خود، به اين مهم دست زد. بيش از همه، رو

ين فارسی را کاملًا امروزی کرد. وی علاوه بر  به قالب غزل بود. استفاده از وزنهای جديد، غزل  نو
يی برد که با  زدايی از غزل فارسی که او را به نيمای غزل معاصر تبديل کرد، غزل را به سمت آشنايی  وسو

-گرايانه گردد. سيمين با اين کار، غزل فارسی را که غالباً درون های تازۀ اجتماعی، برون مايهپذيرای درون 



 ۲۸                       بر نظر دیبا تأک  ی بهبهان نیمی...« س گفتمی »مار« در شعر »من آن روز م شناسی نشانه لیتحل

 

ينِ معاصر پيوند زد و معشوق را کاملًا شخصی و زمينی کرد. به  گرايانه و غيرشخص ی بود، به شعر نو
-های صوری، ساختاری، محتوايی و زيبايی همين دليل شعر سيمين پهلو به پهلوی شعر نيمايی با مؤلّفه

شناختی حرکت کرده،  مورد استقبال مخاطبان شعر فارسی قرار گرفت. سيمين در غزلهای نيمايیِ خود  
ان داد که شعر جديد فارسی نه تنها مخالف سنت نيست بلکه موافق زايش و بالندگی شعر است. نش 

يژگيهای شعر سيمين، زبان خاص است. زبان خاصِ سيمين غزلهايش را تبديل به   يکی ديگر از و
ه  ترين شعر آن دوره کرد. »اگر در غزل سيمين نظری بياندازيم، چه خواهيم ديد جز خرامِ بازو بمردمی 

يی در ميان نيست«.  : 1390شناس، )حقبازوی غزل با زندگی و هر دو در جامۀ زبانی چنان آشنا که گو
 ( شعر سيمين شعر زندگی است. شناخت زيباييها و زشتيهای زندگی در جامعۀ شبه مدرن ايران است.91
نّت نيز کماکان در  وجود، عناصر سمضامين جديد وی نگرش به معشوق را عميقاً متحوّل کرد. بااين     

-های مدرنيته در ساختار و مضامين شعری نقشداری داشت و پا به پای مؤلّفهشعر سيمين حضور معنا
رو، عرصۀ شعر سيمين، عرصۀ تقابل و آميزش سنّت و مدرنيته است. سيمين در  کرد. از اينآفرينی می 

اجتماعی جديد  -با مبانی فرهنگی اشعار خود،  جهان هستی را هم با معيارهای کهن تفسيرکرده،  هم 
 دست بدين کار زده است.  

فرهنگیِ زنان ايرانی است. زن در شعر وی  -های مهم سيمين احيای نقش اجتماعی يکی از دغدغه   
خواه و آزاد تبديل گردد و در گرانيگاه تحوّلات  خواهد از پيچيدگيهای سنّت بگذرد و به انسانی آرمان می 

 ای از اين نگرش است:ر گيرد. ابيات زير نمونهفرهنگی و اجتماعی قرا
هنوز پای مرا قدرت گريزی هست...«            هنوز دست مرا جرأت ستيزی هست     

 (453: 1391)بهبهانی،
 اند.«  کوتاه پيش قدّ بت من کشيده اند        گر سرو را بلند به گلشن کشيده

 (152)همان: 
 (945ام...« )همان:زان سوی سپهر سر زده ام      »من جرم زمين شکافته

 (880بالد....« )همان:در خاطرم می             ام اينان را               من زاده
 

ای است که مفاهيمی چون ستم به زنان، مظلوميت زن و... به يک موضوع کليدی تبديل  در چنين جامعه
کند. شاعر با تغيير نگرش نسبت به  ين را دگرگون می فکری چون: سيمشود و نگرش شاعران روشن می 

خواه خود  جهان هستی دوست دارد در اشيا حلول کند و روح خود را در آنها بدمد و جهان را به دل
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آيد آورد. در اين شرايط مکتبهای نوظهوری چون: رئاليسم اجتماعی و سمبوليسم به کمک شاعر می در
، واژگانی را به جهان متن احضار کند که مناسب حالات روحی وی  مندی از قدرت نماد تا وی با بهره

يرهايی که می  يش است. چرا که هنرمند فرزند  سازد، تحت تأثير مؤلّفهاست. تصو های جاری جامعۀ خو
يش است و سفارش زمانه را می  يری بسازد که به قول  زمانۀ خو ين تصاو گيرد تا از طريق تکنيکهای نو

ير درنقش يک درون   مايکل ريفاتر هر واژه  مايه باشد. »منش اصلی زبان شعری که فراتر از دستور  و تصو
ای خاص است«. مايهای است که در آن هر واژه در حکم درون شناسی تازه رود، بنيان واژگان زبان می 

 ( 99: 1390)ريفاتر به نقل از احمدی،
کند و تلاشش اين است که تا با استفاده از نماد، هر واژه  سيمين در جامعۀ شبه مدرن ايران زندگی می     

ير شعری را به عنوان يک درون  يژه به کار ببرد. از اينو تصو رو، واژگان نمادين بودا، نيلوفر و... در  مايۀ و
اش تا شاعر در ورای آنها دلالتهاي شعری   اندمايه پيدا کرده-فضای غيردستوریِ شعرِ وی عملکردِ واژگان 

شناسی ريفاتر ضرورت  مندی از نظريۀ نشانه ها بهرهرا قرار دهد. برای شناخت معنای راستين اين نوع واژه 
 کند.پيدا می 

يکی از اصطلاحاتی که در شعر سيمين به صورت خاصی به کار رفته، »مار« است. آيا اين واژه در فضای 
باشد؟ پژوهشگران اين مقاله با بررسی ديوان اشعار   مايه -تواند حامل بارِ واژگان شاعر می شعریِ اين 

سيمين بهبهانی  به اشعاری برخورد کردند که در آنها کلمۀ »مار« از بسامد بالايی برخوردار بود. يکی  
يسندگان با تأمّل بيش گفتم که از مار می از آنها شعرِ »من آن روز می  تر دريافتند که معنای  ترسم« است. نو

مندی از  ظاهری کلمۀ »مار« با ساختار کلّی شعر سازگاری ندارد. به همين دليل بر آن شدند تا با بهره
شناسی مايکل ريفاتر به مفهوم نمادين »مار« پی ببرند و به کمک آن دلالتهاي ادبی شعرِ فوق  نظريۀ نشانه

 را  شناسايی کنند.  
ریفاتر در فضای شعر سیمین. نگاهی گذرا به نشانه2-2  شناسی مایکل 

آيد. کند، اصولًا از دل دستور زبان بيرون نمی روابط ساختاری که در يک متن اصيلِ هنری مداخله می 
بنابراين اگر منتقد صرفاً  روابط دستوریِ موجود در ساختار اثر ادبی را برای درک جوهر معنا ملاک قرار  

که پذيرفتنی نيست و چه بسا که باطل هم باشد. فرض کنيد،  دهد، ممکن است به معناهايی برسد
منتقدی در تحليل شعر زير، به مفهوم دستورمند »مار« توجّه کند. در آنصورت آيا گوهر اصيلِ معنای 

 نمايد؟شعر رخ می 
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 گذارمش می    امان   در »مار اگر مارخانگی است
 چنان دوست دارمشهم کندمی       بيداد    گرچه

 و زهر   شتاب   با زبانی  ا دو چشمی عقيق و قهرب
 اين زمان در کنارمش آمد از طاق و حلقه زد
يد؛ نمک بيار  اش کنیخواره تانمک خلق گو

 شعر خود  ز  روم می
 

 آنچه بايد، بيارمش ..
 )899: 1391بهبهانی،(

شود،  کنيم، آنچه حاصل می اگر در شعر بالا دستور زبان را وارد محاسبات معنايی و ساختاری متن 
يد و کنار معشوق حلقه زده،   قابل قبول است. اين چه ماری است که سخن می معنايی سطحی و غير گو

شود که واردکردن روابط  شود؟ آن هم نان و نمکی که از جنس شعر است؟! ملاحظه می گير می نمک
.  پس چه بايدکرد؟ اين جاست  شودمعنی شدن ادبيات می دستوری در تحليل ساختهای ادبی موجب بی 

شناسی دانش  دهد. »نشانه گذارد و  راه را نشانِ منتقد می شناسی  پا به عرصۀ نقد ادبی می که علم نشانه
 ( 34: 1390)صفوی،شود«. درک معنی است که معنی زبانی بخش کوچکی از آن را شامل می 

شناسی برای دريافت  ميّت علم نشانهشناسهايی است که با درک اه مايکل ريفاتر يکی از نشانه     
 دلالتهاي ادبی و گوهر معنای شعر روش کاربردیِ مؤثّری ابداع کرد. البته پيش از وی فرديناند سوسور 

شناسی را باب کرده بود و مدام به ساختارِ منسجم ( اصطلاح نشانهeFerdinand de Saussur(روسی  
کيد می  های شعر خوب را ساختار منسجم معرفی کرد  تأثير او يکی از مؤلّفهکرد. ريفاتر تحت  اثر ادبی تأ
داد. »شعر در پی ايجاد نظامی منسجم بر اساس روابط  شناسی شعر جهت درستی می که به تحليل نشان 

آنچه که در نظريۀ وی اهميت دارد؛ ارائۀ غيرمستقيم معنا در  (  Riffaterre,1978: 26)  داری است«.معنا
 ار است.  ورای اين ساخت

بسن        نکتۀ بسيار مهمّی راکشف کرد که به تحليل    .jacobson)  (Rريفاتر با تمرکز بر روی نظريۀ پيام ياکو
بسن در تبيين کارکرد عناصر ششگانۀ خود، فقط کارکرد پيام نشانه شناختی شعر کمک شايانی کرد. ياکو

را ادبی معرفی کرد. »کارکرد ادبی يگانه کارکرد هنر نيست امّا کارکرد مسلّط و تعيين کنندۀ آن است«. 
بسن به نقل از احمدی،  بسن دريافت ( 67: 1390)ياکو پيام را هم بسيار حائز   کنندۀريفاتر با نقد نظريۀ ياکو

يژگی سومی به نظريۀ مايکل ريفاتر اضافه شد که به مخاطب محوری   اهميت دانست. بدين ترتيب و
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يل و بينا آورد«.  متن را پديد می معروف شد. »تنها خواننده است که ارتباط ميان متن، تأو
(Riffaterre,1978:164 ) 

گاه، ساختار منسجم، تا اين جای بحث مشخص شد که شعر به عنوان      جهانِ متن، مخاطب آ
يژگيهای نظريۀ مايکل ريفاتر هستند. علاوه بر موارد فوق، ريفاتر در   بينامتنيت و ارائۀ غير مستقيم معنا و

بسن به تفاوت معنا دار دلالت و معنا رسيد که بدون درک آن، تحليل شعر ره به جايی بررسی نظريۀ ياکو
های زبانی به  آن است که در شعر عين پيام مورد نظر از طريق نشانه نخواهد برد. در نگاه وی معنا 

-)حقشناس »دلالت لفظ بر معنا ثابت و پايدار است« مخاطب منتقل شود. در معنا به قول حق
کند: »من وحدتی صوری و مضمونی  ريفاتر دلالت ادبی را به اين صورت تعريف می (  165:  1390شناس،

)ريفاتر به نقل از  نامم«.اخصهای پرهيز از ارائۀ معنای مستقيم است، دلالت می گيرندۀ همۀ شرا که در بر
های ادبی و غير دستوری  تر، هر پيامی که از طريق غير مستقيم و با نشانهبه عبارت ساده  (117:  1392لو،نبی

ختار  در اختيار مخاطب فرهيخته قرار بگيرد، دلالت شعری نام دارد. دلالت مثل روحی در ورای سا 
 شعر، حضور مؤثّر و پنهانی دارد.   

ريفاتر با رائۀ تفاوت معنا و دلالت، دو نوع خوانش را مطرح کرد؛ اوّلی خوانش اکتشافی است که به       
ای پردازد. »به نظر ريفاتر تلاش برای درک معنا موجوديت شعر را به زنجيرهکشف معنای ظاهری شعر می 

دومين  (114: 1389)برکت و افتخاری،کند«. را به يک گزاره و خبر تبديل می دهد و آن ها تقليل می از گزاره 
کند. درک زيبايی شعر به همين دلالتهاي  خوانش، خوانش پس کنشانه است که به کشف دلالت اقدام می 

گاهی ادبی وابسته است. وگرنه طبيعی است که خوانش پس کنشانه بايد توسط مخاطب فرهيخته و آ
توان گفت؛ شاعر  حتّی مخاطب شناسی می دلالتها شناسايی گردد. باتوجّه به نظريۀ نشانهانجام گيرد تا 

های خاص، برجسته کردن  گذارد. وی از طريق تکرار واژه فرهيخته را هم در خوانش شعر تنها نمی 
طلاح رو، ريفاتر در تحليل شعر اص دهد تا راه را گم نکند. از ايندار به خواننده گرا می کلمات نشان 

بن، معنای واحدی است که به کمک آن، واژگانی که از نظر  بن و انباشت را مطرح کرده است. معنامعنا
اند، انباشت ناميده بن جمع شدهمعنا با هم مرتبط هستند، شناسايی شوند. »ريفاتر کلماتی را که گرد معنا

با اين حساب از   (115: 1389افتخاری،   )برکت و بنِ زنبق، آفتابگردان و لاله است«. است. مثل گل که معنا
گيرد تا وی گام مهمّی برای کشف دلالتهاي ادبی بر  بن، انباشت در ذهن مخاطب شکل می طريق معنا

 دارد. 
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کند، منظومۀ  در نظر ريفاتر، يکی ديگر از فرايندهايی که خواننده را به دلالتهاي ادبی نزديک می      
ای با هم در  هاست که حول محور يک واژۀ هستهای از واژه توصيفی است. »منظومۀ توصيفی شبکه

در منظومۀ توصيفی رابطۀ   (Riffaterre,1978:19. )ای است بن واژۀ هستهارتباطند. مبنای ارتباط معنا 
يژگیِ شبکۀ توصيفی، نقش  هسته و کلمات اقماری مبتنی بر مجاز است. بهره مندی درست از اين و

شعر دارد. از فرايندهای مهم ديگری که ريفاتر در کشف دلالت ادبی مطرح   زيادی در شناسايی دلالتهاي
کند.  کرده، هيپوگرامها هستند. هيپوگرام عنصری است که بين شعر و خاستگاه اصلی شعر رابطه برقرار می 

  توان حدس زد که بر اساس نظريۀ هايی را می های به دست آمده از متن شعر، جملهگيری از نشانه»با بهره
های  از طريق هيپوگرامها، منظومه ( 108: 1398)ذاکری و همکاران،ها هيپوگرام نام دارند«. ريفاتر اين جمله

توان به ماتريس شعری دست يافت. ماتريس شعری مثل روحی در فضای شعر، پشت توصيفی و.... می 
ير شعری و واژگان نشان  اختار شعر دارد.  دار به عنوان ايدۀ مسلّط، حضور حاضرِ غايبی در ستصاو

ای است که بتواند به عنوان ريشۀ هيپوگرامها متن شعر را  »ماتريس ساختاری، واژه يا عبارت و جمله
يسی کند. ماتريس ممکن است در شعر وجود نداشته باشد«.  باز ماتريس است که    (119:  1392لو،  )نبینو

کند. تا خواننده  ها اعلام حضور می ه بخشد و به شکل غير مستقيم از ورای واژبه ساختار شعر وحدت می 
 شناختی درک نمايد.با کشف آن به اوج التذاذ ادبی نايل گردد و شعر  را در نهايت درجۀ زيبايی 

 ترسم« سیمین بهبهانیشناختی شعر »از مار می. خوانش نشانه2-3
ار مرحله تحليل  کند، شعر را در چهمايکل ريفاتر در خوانش شعر به مخاطبان فرهيخته، پيشنهاد می 

روشِ  (Riffaterre,1978:15ر.ک. به: تر به ايدۀ مسلّط و ماتريس شعری دست يابند. ) کنند تا راحت 
شود تا با استفاده از اين  بردی و مؤثّر است. در ادامۀ اين پژوهش تلاش می پيشنهادی ريفاتر بسيار کار 

روش، شعر سيمين بهبهانی بازخوانی شود تا علاوه بر کشف مفهوم نمادين مار، ماتريس ساختاری و  
 دلالتهاي شعری اين شعر شناسايی گردد.  
ریفاتر   مرحلۀ اوّل خوانش شعر از منظر 

ترسم...« را  »از مار می   طبق پيشنهاد ريفاتر در گام اوّل برای دريافت معنای ظاهری و سطحی اثر، شعرِ 
 کنيم.با دقّت و تمرکز مطالعه می 

 ...من آن روز می گفتم
 ترسم!که: »از مار می  من آن روز می گفتم 
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کيد می کردم  !ترسمکه: »بسيار می  و تأ

 تن مار می کردی  به بازی، طنابی را 

 !ترسم»از اين کار می  من آشفته می گفتم: 

 دو مار دروغين را  چون بر دوش می بستی 

 !ترسمکه: »بردار، می  به فرياد، می گفتم 
 من از درد ناليدم تو گفتی که: »ضحاکم«

 !ترسمجوانخوار! می  که جابر، جبون، جانی 
 که بازی است؛ من گفتم  تو خنديدی و گفتی 

 ترسم! به کشتار می  از بازی که انجامد
 تو را خنده وحشت شد  گرفتند جان، ماران 

 !ترسمکه: »مگذار، می  گرفتی ز دامانم 

 نگاهم نشانی شد  سر از يأس جنباندم
 !ترسم»به ناچار، می  ز درماندگی، يعنی 

 ...بسا مغز برکندی پی پاس خود، زان پس 

 !ترسمکه از يار می  من از مار، اينک، نه! 
 (1391:735)بهبهانی،     

 
يژگی مهم از آثار زبانی باز يژگی آن، آراستگی و دومين شناخته می آثار ادبی اغلب با دو و شوند. اوّلين و

يژگی  يژگی می و توانند به يک اثر بُعد آفرينشی بدهند. آفرينشی که علاوه  اش مخيّل بودن است. اين دو و
مند باشد. اين شعر سيمين، شعری است آراسته  زيبايی هم بهرهبر صحّت دستوری از تازگی، تناسب و 

يسنده از يک موضوع ساده شعری آفريده  که زيباييهای فراوانی دارد.   که با قدرت تخيّل همراه شده،  نو
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زدايی کرده،  طراوت خاصی به ساختار شعر خود  سيمين با زبان روايیِ شيرين از قالب چهار پاره آشنايی 
 بخشيده است. 

شعر فوق از سه بخش تشکيل شده است. بخش اوّل مربوط به دوران کودکی پسر و دختری است که      
-بازی مشغولند. شعر با ترکيب وصفیِ »آن روز« و فعل استمراری »می در حياط خانۀ سنتی به طناب

با يک برگشت خورد. راوی های دور پيوند می شود و به زيبايی از اکنونِ راوی به گذشتهگفتم« آغاز می 
-بازی را برکند و از دل فرهنگ فولکلوريکِ ايران، طناببک( به دوران کودکی سفر می داستانی)فلاش 

توان گفت؛ سنّت، آداب و  کند. می ترين شکل ممکنِ روايی کام مخاطبش را شيرين می گزيده و به ساده
های دور، دختر و  ارند. در گذشته داری دای است که در فضای شعر حضور معنارسوم سنتی اوّلين مؤلّفه

کند و طناب را به  پسری در حياط خانه مشغول طناب بازی هستند. در حين بازی شيطنت پسر، گل می 
خندد. کند و می آورد و با ايجاد خوف و وحشت به سوی دختر حرکت می شکل ماری به حرکت در می 

ترسم. اين بخش به طور  زند: من می د می خورد، فريادختر با ديدن طنابی که مثل مار پيچ و تاب می 
 کامل به سنّت تعلّق دارد.

-کند و ناگهان ياد نمايش»ضحّاک مارپسر با ديدن وحشتِ او  احساس غرور می بخش دوم شعر:     
آمدند. پس افتد. نمايش و تئاتر در زمان سرايش شعرِ فوق از عناصر مدرنيته به حساب می دوش می 

گ می  دارد  رود. اين بار طناب را از روی زمين بر می اهانه از سنّت به فضای مدرنيته می توان گفت؛ شاعر آ
های وی مثل  کند که من ضحّاکم. دو سرِ طناب روی شانه گذارد و اعلام می های خود می و بر روی شانه

قط  کند که اين ف ترسد. پسر اعلام می خورند و دختر بيش از پيش می ماران رویِ دوش ضحّاک تکان می 
شود. پسر گيرد و به يک مار واقعی تبديل می های پسر جان می روی شانه  يک بازی است. ناگهان طناب

ترسم. بعد با التماس از دختر  زند که من هم می اندارد و فرياد می زده مار زنده را به زمين می وحشت 
يد: من هم می اميدی و وحشت می خواهد. دختر با ناکمک می  ار جان گرفته و در ميان ترسم. حالا م گو

 آنها حاکم مطلق شده است. فضای شعر در اين بخش با عناصر مدرنيته و اساطير لبريز شده است. 
باره به زمان حال باز می بخش سوم شعر:  اند و  ای که ديگر پسر و دختر بزرگ شدهگردد. دوره راوی دو
تر  تر و دردناکها حضور دارد و ترس عميقاند امّا مار کماکان در زندگی متأهلی آن با هم ازدواج کرده

دست شده و با اجرای شده است. چرا که پسر که حالا مردی شده، برای حفظ جان خود با مار هم 
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دهد. شعر با اين سخنِ زن داستان به  دستورات وی بيش از پيش دختر را که به زنی تبديل شده، آزار می 
 ترسم.همسرم می رسد: من حالا نه از مار بلکه از اتمام می 

آرايی،  هايی چون: تکرار، واجآنچه که بيان شد، معنای سطحی و ظاهری شعر است که به کمک آرايه   
-کنايه، تشبيه، تلميح، صنعت مناظره، تضاد و تقابل واژگان و... به صورت زيبايی به خواننده منتقل می 

ز فضای زندگی خود با صميميّت تمام  ها را درست ا کند، واژه ای که مخاطب احساس می شود؛ به گونه
کند. سيمين خود نيز به اين نکته  ترين شکل ممکن زندگی را تجربه می شنود. انگار يک نفر با راحت می 

ريفاتر اين نوع خوانش را خوانش    (13: 1391)بهبهانی،هاست«. اشاره کرده است. »شعرم تجربۀ لحظه
 داند.  افت جوهر معنا و دلالتهاي شعری کافی نمی اکتشافی ناميده،  رسيدن به آن را برای دري 

شود تا مخاطب  هايی در ساختار شعر وجود دارد که سبب می با وجود درک معنای سطحی شعر، مؤلّفه    
يی می هايی مانند: مار، می فرهيخته اقناع نشود. واژه  برد  ترسم و... با بسامد بالايی ذهن مخاطب را به سو

پرسد؛ اين چه نوع ماری است که از طناب به وجود  ظاهری قانع نشود. مدام از خود می که از معنای 
شود تا  آيد و تا دوران متأهلی در زندگی زن حضور ترسناکی دارد؟ پرسشهايی از اين دست باعث می می 

ذهن مخاطب فرهيخته به ورای ساختار و معنای ظاهری هدايت شود. واژگانی مانند: طناب، مار،  
دهد که اين شعر روايیِ ساده صرفاً برای  خوار و... نشان می خوار، مغزدوش، جانی، جوان ک مارضحّا

بيان خاطرات دوران کودکی و تحريک حس نوستالوژيک مخاطب سروده نشده است. اين فرضيه 
گاه را ترغيب می  -کند تا در ورای الفاظ و ساختار روايی ساده، جوهر معنای راستين را جست مخاطب آ

وجو کند. قبل از اين که مخاطب دچار سر در گمی گردد، مايکل ريفاتر مرحلۀ ديگری از خوانش شعر   
 گذارد.را پيش روی وی می 

ریفاتر  مرحلۀ دوم خوانش شعر از منظر 
يد؛ در مرحلۀ دوم خوانش شعر »عنصرهايی را که غيردستوری به نظرمی ريفاتر می  رسند و مانع از  گو

وقتی منتقد به سراغ  ( Riffaterre,1978:15شوند، مشخص کنيد«. )عمولی می يک تفسير تقليدی و م 
شود. در  کنشانه می رود، بررسی وارد مرحلۀ ديگری با عنوان: خوانش پسعناصر غير دستوری شعر می 

کنشانه مخاطب با توانش ادبی بالا بايد به سوی کشف دلالتهاي شعری حرکت سطح خوانش پس 
کيد می  های غير دستوری آن، بايد از  کند که در تفسير يک شعر برای پرداختن به جنبه کند.»ريفاتر تأ
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گاه ابتدا بايد رابطۀ پيدا و پنهان   (85: 1384)سلدن،خوردار بود«. توانش ادبی بر با اين توضيح، خوانندۀ آ
 عناصر شعر را از طريق واژگان پر بسامد و برجسته شناسايی کند.  

دوش و... واژگان پر بسامد و  م اشاره شد، کلمات »مار«، ترس، ضحّاک مارطوری که قبلًا ههمان     
تواند منتقد را در مسير دار می های غيردستوری اين کلماتِ نشان برجستۀ شعر سيمين هستند. مؤلّفه

مندی از  شناختی قرار دهد. ريفاتر برای استفادۀ درست از اين واژگان، بهرهدرست تحليل نشانه
باره به سراغ شعر »از مار می بن، انباشت و منظومۀ توصيفی را توصيه می نااصطلاحات مع ترسم«  کند. دو

يم و با استفاده از اين فرايندها شعر را بررسی می سيمين می  کنيم. شعر سيمين از يک پيرنگ مستحکم  رو
انباشت    بن، برخوردار است که از سه بخش تشکيل شده،  هر بخش  ممکن است، کلماتی در قالب معنا

 و... داشته باشد.  
بنِ اين قسمت  تواند معنا دار است که می در بخش اوّل، ترکيبِ »ترس آن روز« يکی از عبارتهای نشان      

قرار بگيرد.  منظور شاعر از » ترس آن روز«، ترس دوران کودکی است. پس ترسِ دوران کودکی را به  
پايه، مترادف و متناسب آن نيز شناسايی گردند.  ات همدهيم تا کلمبن اين بخش شعر قرار می عنوان معنا

 بن و انباشت بخش اوّل شعر به صورت زير خود را نشان داد:بعد از مطالعه و بررسيهای دقيق، معنا
 

 انباشت بخش اوّل شعر 
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 انباشت بخش دوم شعر 
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 انباشت بخش سوم شعر 

باره به دوران بزرگ  گردد. در اين بخش اگر يار معادل شوهر باشد،  سالی بر می در بخش سوم راوی دو
 انباشت آن به صورت زير خواهد بود. 
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توان گرفت؟   حال که انباشتهای شعر استخراج شده، چه کمکی از آنها در دريافت دلالتهاي شعری می 

طوری  د. همان کنهای عادی و شاخص را از هم متمايز می يکی از کارکردهای انباشتها اين است که واژه 
گانۀ فوق، واژۀ »مار و ترس« زياد تکرار  شود، در ساختار شعر و در ميان انباشتهای سهکه ملاحظه می 

يژه شده  به  ای عنوان دو واژۀ کليدی، مجموعۀ ساختار شعر را مثل زنجيری به هم متّصل کرده،  انسجام و
دار تبديل شده تا خوانندۀ فرهيخته  را به  ان برآن، کلمۀ »مار« به يک واژۀ نش به شعر بخشيده است. علاوه 

دنبال خود به ورای شعر بکشاند و او را به دلالتهاي ادبی نزديک کند. آيا »مار« در مفهوم نمادين به کار  
 رفته است؟  

دهد که در استفاده از کلمۀ »مار« به مفهوم نمادين مار در  بررسی اشعار سيمين بهبهانی نشان می     
ن باستان و ادبيات کهن فارسی نظر داشته است. در اساطير ايران باستان، مار نماد شر است. اساطير ايرا

ای جهات به شدّت تحت تأثير يهوديت است، مار نماد  »علاوه بر اساطير ايرانی در مسيحيت که از پاره 
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هريمن بر  در شاهنامه و ساير متون کهن فارسی  روايت شده که وقتی ا (534: 1386وارنر، شر است« )
زنند. شيطان در انجام اين فعل  های وی بيرون می زند، دو مار شيطانی از شانههای ضحاک بوسه می شانه

رو، مارهای دوش ضحاک نماد خوی  کند. از ايندر حقيقت خوی اهريمنی را به ضحاک منتقل می 
کّر است. »در  دهاک( در اساطير ايران باستان يک جنس مذاهريمنی هستند. از طرفی ضحاک )اژی 

ای از موجودات  عنوان اسم مذکّر نام طبقه( به  Dahakaبه معنی مار است و دهاک)  (azi)فارسی ميانه اژی
 (Bartholomae,1961:266به نقل از  6، بند11يسناهريمنی است«. )

ريفاتر برای رمزگشايی از اين نوع واژگان و رسيدن به پاسخ، پيشنهاد جالبی دارد. پيشنهاد وی استفاده       
های توصيفی کارکرد مجازی دارند، در رهيافت های توصيفی است. از آنجايی که منظومهاز منظومه

-های توصيفی شبکهنظومهرسد. م آمد به نظر می مخاطب به ورای شعر و رسيدن به ايدۀ مسلّط بسيار کار
ای از واژگان است که حول محور يک واژه به عنوان هسته با هم در ارتباطند. در اين منظومه، مبنا واژۀ  
هسته است. اگر هسته معنای مجازی داشته باشد، مجموعۀ کلماتِ منظومۀ توصيفی هم معنای مجازی  

اليه  کنند که کشف مستعار  ری ايجاد می خواهد داشت. در اغلب مواقع هسته و اقمارش يک خوشۀ استعا 
 کند تا محقق دلالت شعری را پيدا کند. کمک شايانی به مخاطب می 

تواند پرده از دلالت شعری و ايدۀ اصلی شعر»  آيا منظومۀ توصيفی با محوريت معنای نمادين »مار« می  
گاهانه از کلمۀ »مار« رسد که سيمين بهبهانی در ادارد؟ به نظر می ترسم« سيمين بر از مار می  ين شعر، آ

با بسامد بالا استفاده کرده است. سيمين بهبهانی با توجّه به اين منابع در اغلب اشعارش که از مار 
برد، به  دوش بهره را به کار می کند، به مفهوم خوی اهريمنی نظر دارد و هر گاه از ضحاک ماراستفاده می 

ترسم«، در اشعار  سالار نظر دارد. علاوه بر شعر»از مار می مرد   معنای نمادين خوی اهريمنی مرد در نظام
 ديگر نيز به اين معنی نمادين توجّه شده است.

 گذارمش....« در امان می »مار اگر مار خانگی است
 (899: 1391)بهبهانی، 

 »دو مار بود ضحاکی
 گشوده کام خون پالا

 دو شاهرگ روان تا سر«
گاهم...«به بوی مغز   آ

 (951)همان:  
 پاچين زر تار کرد  بر پای مردان دهر
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يانی درفش  آن کاو
 نقش فريدون کشيد

 در دست ضحاک داد
 بر دوش او مار کرد..« 

 (556)همان:
 بر زشتی نهادش

 از تاب تند شهوت
 تن در شبيه سازی

 دل در دوگانه بازی

 سيمای او گواهی
 هر پرده را دريده

 رنگين چون سوسمار 
 همتای مار ماهی..« 

 (513)همان: 
شب بيرون خيزيد از بسترش« نيمه همچو ماری چابک و پيچان و نرم

 (255)همان:
 »معشوق کور باطن من

 تر ز برگ گلممن نرم  
 پروای رنجشم نکند«  
 خو چه کنم؟...« با اين درشت  

 (1113)همان: 
 

ها در  بايد بدان توجّه نمود، حضورِ حاضرِ غايب اين منظومه های توصيفی نکتۀ ديگری که در منظومه 
های معقول و معمول  های توصيفی خارج از شعر حضور دارند و بخشی از دريافت شعر است. »منظومه

يژگی نشان می  (117: 1389)برکت، رود«.افراد به شمار می  دهد که احتمال مفهوم استعاری در  اين و
يسندگان اين مقاله در بخش  شعرهای فاخر بسيار  گاه بايد به دنبال آنها بگردد. نو بالاست و مخاطب آ

های عميق به اين نتيجه رسيدند وجو کردند و بعد از بررسی اوّل شعر سيمين منظومۀ توصيفی را جست 
ان  تواند استعاره از جامعۀ سنتی ايران باشد و به عنوکه طناب بازی دوران کودکی در حياط خانۀ سنتی می 

يک هستۀ مرکزی در منظومۀ توصيفی قرار گيرد. با قرار دادن جامعۀ سنتی به عنوان هسته، منظومۀ  
 توصيفی زير به دست آمد: 

قسمت اوّل شعر   - 1منظومۀ توصیفی  
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در بخش نخست شعر سيمين به عنوان راوی شعر که دوران تلخ متأهلی را تجربه کرده، با ترکيب »آن 
يد. آن روز  گردد و از آن روزها که ريشۀ شرايط فعلی اوست، سخن می می رروز« به دوران کودکی ب گو

های اقماری  نمادی از جامعۀ سنتی ايران است که به عنوان هسته منظومۀ توصيفی قرار گرفته است. واژه 
زمين است. طناب ابزار خشونت عليه  در راستای معرفی شرايط دشوار آن روزها برای دختران اين سر

پذيری را از طريق بازی به او  شود تا ستمباره در نظر دخترک داستان به مار وحشتناکی تبديل می ک زنان ي
آموزش دهد تا ترس از جنس مخالف در وجود او نهادينه گردد. پسرک با ديدن وحشت و آشفتگیِ دختر  

يّت تاريخی ظلمافتد و می اش، ياد نمايش ضحّاک می بازیهم آوری کند.  و يادپذيری را به اخواهد هو
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گردد که  کند و وارد يک نظام شبه مدرن می بدين ترتيب، شاعر با هنرمندی از جامعۀ سنتی عبور می 
گونه است که منظومۀ توصيفی ديگری در بخش دوم شعر شکل  های آن است. ايننمايش يکی از مؤلّفه

 دوش است.  گيرد که هستۀ آن، ضحّاک مارمی 
مربوط به بخش دوم شعر  - 2منظومۀ توصیفی    

 
دهد. در دوش و تداعی جامعۀ مردسالار، به بخش سوم شعر نيز مفهوم استعاری میمفاهيم نمادين ضحّاک مار

اين بخش دوران متأهلی در مفهوم استعاری جامعۀ شبه مدرن به کار رفته که منظومۀ توصيفی و اقماری آن  
نا اميدی، وحشت مرد و زن، درماندگی، به خدمت ماران  عبارتند از: جان گرفتن ماران دوش ضحاک، يأس و

زنده در آمدن مرد، مغز کندن و... با دقّت در منظومۀ توصيفی زير اين مفاهيم استعاری بيشتر خود را نشان 
 خواهد داد. 
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مربوط به بخش سوم شعر  - 3منظومۀ توصیفی    

 

شناسیِ مايکل ريفاتر  گانۀ فوق، به روش نشانه بعد از کشف مفاهيم استعاری منظومۀ توصيفی سه 
پوشانی آنها در القای دلالتهاي ادبی  کنيم تا ميزان هم ها را با هم مقايسه می عبارتهای مجازی منظومه 

به يک بازی سنتی  بک زدن  در منظومۀ توصيفی اوّل با هستۀ دوران کودکی، شاعر با فلاش مشخص گردد.  
ير نابی از جامعۀ سنتی ايران را نشان داده است.  طناب بازی کردن در حياط خانه   )طناب بازی( تصو

يری از جامعۀ سنتی ايران است. هم بازی شدن دو کودک دختر و پسر نشان  دهندۀ آن است که  تصو
. حضور دو کودک بيانگر آن جامعۀ در حال گذر از سنت به مدرنيتۀ ايران  مثل طفلی در آغاز راه است 
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يّت زنانه، راه بسيار دشواری   يژه تکريمِ هو است که جامعۀ شبه مدرن برای رسيدن به  کرامت انسانی به و
در پيش دارند.  وحشت و ترس از اين تحوّلات در حال گذر در فضای شعر )جامعۀ شبه مدرن ايران( با  

 اغراق نشان داده شده است.   
انگر آن است که جامعۀ سنتی ايران در حال مدرنيته شدن است. چون تئاتر يکی از  نمايش تئاتر، بي    

پاست و نماد جلوه  هايی از جامعۀ مدرن است. کودکان با رها کردن طناب بازی  هنرهای وارداتی از ارو
جايی دهند. از آنو روی آوردن به نمايش غربی، تمايلات و تحرکات مردم ايران را در راه مدرنيته نشان می 

سازی  دهندۀ علاقۀ بيشتر مردان جهان سوم به شبيه که جنس مذکر آغازگر بازی نمايش غربی است، نشان 
 جامعۀ خود به جوامع غربی است. 

شود. اين نکته بيانگر  در بخش دوم شعر و اجرای نمايش ضحاک، آشفتگی و وحشت زنان بيشتر می      
تر هستند. آنها نگرانند که مبادا ايسمها و شعارهای ران آن است که آنها در برابر هجوم فرهنگ غربی نگ

يت ستمگری مردان نسبت به زنان گردد. اين نگرانی در بيت  های زير  به ظاهر زيبای مدرنيته موجب تقو
 کاملًا مشهود است:

 که بازی است من گفتم             تو خنديدی و گفتی 
 « ترسممی    کشتار    به              انجامد   از بازی که

 (735: 1391)بهبهانی،                    
گردد. واژگان اقماری اين هسته  در منظومۀ توصيفی سوم با هستۀ »دوران متأهلی« اين نگرانی محقق می 

عبارتند از: گرفتن دامان زن توسط مرد، وحشت شدن خندۀ مرد، جان گرفتن ماران دروغين و... اين  
رفتند،  ای که با فراغ بال سنت را رها کرده و به سوی مدرنيته می دهند که مردان جامعهواژگان نشان می 

ای نداشتند به جز آن که  در ميانۀ راه متوجّه توحّش پشت پردۀ اين نمايش شدند و برای نجات خود چاره 
به زنان  دستی کنند و بنا به خواستۀ آنها بر ستمگری خود نسبت پردۀ اين نمايش همبا عوامل پشت 

بيفزايند. کلمات اقماری ديگر منظومۀ توصيفی بيانگر اين نکته است. کلماتی چون: مغز کردن بسيار، 
يای اين ادعاست.     پیِ پاس خود، درماندگی و... گو

ترين نکتۀ شعر در واژگان اقماری: از مار نترسيدن زن و از يار ترسيدن  نهفته است. زنان جامعۀ  درناک     
کنند. در فضايی که مردان جامعه  خواهی خود نگاه می اميدی به مسئلۀ تظلّمسرِ يأس و نا شبه مدرن از
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اند، زنان بيش  خو هستند و برای جلب رضايت آنها بر ظلم خود افزودهدستی با اهريمنان ضحاک در هم
يد: »به هر صورت من شوند. سيمين در جايی با سخاوت و بزرگواری می از پيش درمانده می  مردان گو

)بهبهانی به نقل  کنم. گناهی اگر هست، از جهت قوانين و سنتها و طرز تربيت افراد است«.  را محکوم نمی 
 (61: 1382از محجوب،

ها،  های استعاری شعر و کشف رابطۀ انباشتها و منظومههای توصيفی و خوشهبا رمزگشايی از منظومه    
گاه بيش از پيش به دلالت  گيری از  شود. حال »با تکيه بر توانش ادبی و بهرهک می شعری نزديخوانندۀ آ

-توان حدس زد که در قالب هيپوگرام قرار می هايی را می های به دست آمده از متن شعر، جملهنشانه
هايی هستند که بين شعر و خاستگاه اصلی شعر زابطه  هيپوگرامها جمله  ( ,76:1978Riffaterre)  گيرند«.

توان به ايدۀ مسلّط شعر يا ماتريس ساختاری شعر دست  هيپوگرامهاست که می   کنند. از طريقايجاد می 
يم. های شعر سيمين می شناسی ريفاتر به سراغ هيپوگرام يافت. با اين توضيح از طريق نشانه  رو

 شده است.  های دور در جامعۀ سنتی به زنان ظلم می از گذشته-
شد تا  فرهنگ فولکلوريک به دختران آموزش داده می پذيری از طريق بازی و در اين جوامع اغلب ظلم-

 در وجود آنها نهادينه شود. 
در جامعۀ سنتی علاوه بر روشهای آموزشی فوق از عنصر ترس نيز برای نهادينه شدن ترس استفاده  -

 شد.می 
ای آن مدرن کماکان ادامه دارد. تنها ابزاره بر زنان در جامعۀ شبه عنصر نمايش بيانگر آن است که ستم -

يّت ستمگری و ستم  پذيری همان است که بود.تغيير کرده و هو
مدرن، زنان حتّی در دوران متأهلی نيز زير سلطۀ نظام مردسالار هستند. در اين راه قدرت  در جامعۀ شبه-

يت اين فرهنگ کمک می   کند.  حاکمه به تقو
گ حاکمه است، زنان از خوی  دستی پنهان با قدرت فرهنطلب در هماز آنجايی که مردانِ منفعت  -

 ترسند.اجتماعی و... می -های فرهنگی اهريمنی آنها بيش از قدرت 
 پذيری در جامعه هست، اميدی به نجات و تکريم زنان نيست.تا خوی اهريمنی ستمگری و ستم

ماتريس  توان به های توصيفی شعر مذکور می دار معنابنها، انباشتها، منظومه با استفاده از رابطۀ معنا
 ساختاری زير دست پيدا کرد: 
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 مدرن کشورهای جهان سوم مظلوميت ادامه دار زن در جوامع سنتی و شبه
 
 گیری نتیجه. 3

های خوانش ادبی شعر را  ترين شيوه مايکل ريفاتر از انديشمندان دوران ساز قرن بيستم، يکی از مناسب 
رو، در تحليل اشعار فارسی هم  جهانی دارد از اينشناسی وی کاردکرد مطرح کرده است .نظريۀ نشانه 

توان از آن بهره برد. اين مقاله در تحليل شعر »از مار می ترسم« سيمين بهبهانی از روش پيشنهادی  می 
يسندگان ابتدا به روش خوانش اکتشافی ريفاتر شعر مذکور را مطالعه نمودند   ريفاتر بهره برده است .نو

يافت کردند. از آنجائی که معنای ظاهری شعر اقناع کنندۀ ذهن مخاطبان  و معنای ظاهری شعر را در
يسندگان تلاش کرده مندی از مرحلۀ دوم خوانش شعری ريفاتر به ژرفای جهانِ متن اند تا با بهرهنبوده، نو

   سيمين بهبهانی وارد شوند. پژوهندگان طبق الگوی پيشنهادی ريفاتر به عناصرِ غير دستوری توجّه نموده، 
های توصيفی، هيپوگرام و در نهايت ماتريس  ها، انباشت، منظومهکنشانه معنابناز شيوۀ خوانش پس 

دهد که ايدۀ مسلّط  اند. نتايج مطالعۀ شعر سيمين با اين روش نشان می ساختاری شعر را شناسايی کرده
برجسته کردن اين  در اين شعرِ سيمين، مظلوميّت زن در جامعه شبه مدرن ايرانی است .سيمين برای 

ايدۀ مسلط ابتدا يک شعرِ روايی را ساماندهی کرده، سپس کلماتی مثل »مار، ترس، ضحاک ماردوش« 
کند و با تکرار آنها ذهن مخاطب را از معنای ظاهریِ شعر به سوی مفاهيم نمادين هدايت  دار می را نشان 

وّل کلِ شعر را به سه بخش تقسيم کند. پژوهشگران برای رسيدن به دلالتهاي ادبی شعر، درگام امی 
 های توصيفی هربخش را استخراج نمودند. کردند. در گام بعدی انباشتها و منظومه

های مار، ترس،  داری بود که واژه در بخش اوّل »ترس آن روز« يعنی؛ دوران کودکی يک معنای نشان      
شت پيرامون معنابن حضورِ  طناب بازی، حرکت مارگونۀ طناب، دختربچه، پسر بچه به عنوان انبا 

معناداری داشتند. در قسمت دوم شعر، »نمايش ضحاک« به عنوان معنابن و کلماتِ دو مار دروغين، 
خوار، کشتار، ترس، وحشت، ناليدن، جان گرفتن مارهای دروغين به عنوان  جابر، جبون، جانی، جوان 

عنابن و کلماتِ من در مفهوم زن،  انباشت شناسايی شدند. در بخش سوم شعر، يار در مفهوم شوهر، م 
 پاسداری از خود، مارِ حيات يافته، مغزکندن ،ترس و وحشت انباشت شعر بودند.

دهد که کلمه »مار« و »ترس« دو واژۀ کليدی هستند که سه بخش شعر  انباشتهای سه گانه فوق نشان می
. از آنجايی که معنای ظاهریِ  کنندتر می دهند و انسجام ساختاری شعر را مستحکمرا به هم پيوند می 
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يسندگان مقاله به سراغ منظومه های توصيفی  اين کلمات و انباشتها ذهن مخاطب را اقناع نمی  کردند، نو
 های استعاری و نمادين رفتند. در مفهوم خوشه

مجازی هسته يعنی؛ دوران کودکی در مفهوم    های توصيفی قسمتهای سه گانۀ شعر، عبارت در منظومه     
تعماری »جامعه سنتی ايران، ضحاک ماردوش در مفهوم استعاری دوران اهريمن خویِ استعمار،  اس

ساختِ شعر،  دهند. در زيردوران متاهلی نيز در مفهوم استعاریِ جامعۀ شبه مدرنيتۀ ايران را نشان می 
ۀ سنتیِ ايران بوده،   هيپوگرامهای معناداری وجوددارد. اين هيپوگرامها بيانگر آنند که ظلم به زنان در جامع

داد. بدين ترتيب زنان جامعۀ سنتی  پذيری را در قالب بازيهای فولکوريک به زنان آموزش می جامعه، ستم
يه در دوران گذر ايران از سنت  ايران برای پذيرش ستم از سوی جنسِ مخالف تربيت می  شدند. اين رو

قسمت بعدی شعر، جامعۀ شبه مدرنيته ايران را   کرد.به مدرنيته هم ادامه داشته،  تنها روشها تغيير می 
دستی پنهانی با قدرتها و فرهنگهای  دهد که نه تنها ظلم به زنان کم نشده بلکه مردان در همنشان می 

 برند . اند و زنان کما کان در مظلوميت به سر می مهاجم، بر شدّت ستمگری خود افزوده
ير روشنی از ساختارِ محکم شعر را نشان   های توصيفی و مجموعۀ انباشتها ، منظومه     هيپوگرامها، تصو

دهند. در زير ساخت معنايی اين ساختار، ايران سنتی، ايرانِ در حال گذر از سنت به مدرنيته و جامعه  می 
ير کشيده شده است. در  شبه مدرنِ ايران ديده می  شود. در هر سه مرحله نگرش به زن به زيبايی به تصو

يبايی نشان داده شده که مردم جامعۀ سنتی در تکريم زن هنوز کودک است. در مرحلۀ  مرحلۀ اول، به ز 
دهد که جامعۀ در حال گذر از سنت به مدرنيته باز در نگرش به  بعدی شاعر با عنصر نمايش نشان می 

دهد که مرد و زن هرچند يزرگ  بالغ است. در مرحلۀ سوم با نمايش زندگی متاهلی شاعر نشان می   زن نا
اند امّا هنوز تغييری در نگرش جامعه به زن ايجاد نشده بلکه وضعيت بدتر نيز شده است. موارد  شده

يسندگان اين مقاله کمک کرد تا ماتريس ساختاری شعر را به صورت زير استخراج نمايد:  فوق به نو
سالار جامعه  رد زن در جامعۀ ايران مظلوم است و فعلَا)تا زمان سرايش شعر( اميدی به اصلاح تفکّرِ م 

 نيست.
 منابع و مآخذ 

 تهران: نشرثالث.، زندگی و شعرسيمين (،1337ابومحبوب، احمد )
یل متن(، 1390احمدی، بابک )  ، تهران: انتشارات مرکز.ساختار و تاو

 ترجمۀ عباس مخبر، تهران: نشر مرکز.درآمدی بر نظریۀ ادبی،  پیش(، 1395ايگلتون، تری )
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(، »نشانه شناسی شعر، کاربست نظرية مايکل ريفاتر برای شعر ای مرز پرگهر«. 1389برکت، بهروز و افتخاری، طيبه )
 . 109 - 130. صص  4. شمارة 1. دورة   فصل نامة پژوهشهای زبان و ادبیّات تطبیقی

و تحقیقات ادبی دانشگاه تربیت فصلنامۀ مطالعات  .  «(، »آزادی و رهايی در زبان و ادبيات1383شناس، علی محمد )حق
 .39-58. صص1383، پاييز و زمستان 4و3. شمعلم
 ، چاپ دوم، تهران: انتشارات نيلوفر.شناختیمقالات ادبی و زبان(، 1390محمد. )شناس، علیحق

 تهران: انتشارات سورۀ مهر.از زبان شناسی به ادبیات،  (،1390صفوی، کوروش )
 .دفتر دوم، تهران: انشارات علمی های پراکنده،نوشته(، 1391صفوی،کوروش )

 ، تهران: موسسه انتشارات نگاه. مجموعه اشعار(، 1335بهبهانی، سيمين ) 
  فصلنامة ادب پارسی معاصر.( »خوانش نشانه شناختی زمستان اخوان و پيامی در راه سپهری«. 1392رضا )لو، علینبی

 .1 – 136. صص  4. شمارة  3سال 
فصلنامۀ پژوهشهای (، »کاربرد نظريۀ نشانه شناسی مايکل ريفاتر در تحليل شعر ققنوس نيما«. 1390رضا )لو، علینبی

 . 81-94. صص 2. شمارۀ 1دورۀ زبان شناختی و زبانهای خارجی. 
. سال چهارم. فرهنگستان  امهن(، » نقد شعر آی آدمها سروده نيما يوشيج از منظر نشان هشناسی«.  1387پاينده، حسين )

 .95-113.  10ش 
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